
 در و نکند قطع خود سخن به ديگری سخن و نگويد بسيار که باید آدمی

  او از اگر و ننمايد خوض رود، کس دو ميان او حضور به محاوراتی که

اسِتراق   دارند، پوشيده  

نکنند  مداخلت ندهند، مشارکت آن در خود با  را او تا و نکند سمع  

  که هرجا در بودند، درس هم او با و  میشناختند را نصيرالدّين که آنانی  همه  

 سخن 

  زبان بر  را  او نام صدا  يک میآمد، ميان به زيرکی و  فراست و هوش از

 .میراندند

 نبود جامه چندان پدرش خانه   در آمد، وجود در رابعه که شب آن  است نقل

او  که  

  آن، از. بود چهارم رابعه،. بود دختر سه   را او پدر. نبود چراغ و بپيچند آن در را

 رابعه 

 .گويند

  یادآواری، نعمت از است  عظيمتر کنی، تأمل اگر آدمی،  در فراموشی  نعمت

 اگر 

  هيچ  کينه   و نمیيافت آرامش  مصيبتی از  کس هيچ نبود، آدمی در فراموشی

 کس

نمیشود بهرمند دنیا نعمتهای از  يک هيچ از  و نمیشد بيرون اش سينه از  

  برای شکوهمند  بسيار پشتوانهای ايرانی اقوام، همدلی  و زيستی هم این

  و میآورد پديد ايرانيان، پولادین اراده  بلندای به استوار  سدّی  و وطن است

میرهاند  خويان اهرمن و  دشمن گزند از درآوردگاهها،  را ميهن . 
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